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  چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادي حقيقي هدايت ميكند .9

  ميدادهايي بود كه پيوسته در جهان طبيعت رخ  دگرگوني .10

  به ما بنماياند كه تا چه پايه نادانيم- داناترين مردم سقراط است .11

  .شناخت ما به تدريج افزايش مييابد .12

  شهاي بشر براي پاسخ قانونمندلات .13



  رسيدن به دريافت فلسفي و تحقق شناخت و معرفت - طرح پرسشهاي فلسفي .14

  . فلسفه هركس معنا دهنده به زندگي اوست.15

هيچ چيز ثابتي در اين جهان وجود ندارد. دگرگوني، « ن و حركت است.لاچيز در سيهمه »او ميگفت  .16
گريخت. بايد قبول كنيم كه  قانون زندگي و قانون كائنات است، بر همه چيز فرمان ميراند و نميتوان از آن

  ».نميتوان در يك رودخانه دو بار شنا كرد»

كه همه به آنها اعتقاد دارند، انكار ميكند و از خدايي جديد سخن  را جرم سقراط اين است كه خداياني .17
  »...را گمراه ميسازد و آنها را از دين و آيين پدرانشان برميگرداند ميگويد! با افكار خود جوانان

اگر هم چيزي وجود داشته باشد،براي انسان قابل شناخت نيست و انسان ثانيا  .چيزي وجود ندارد لااو « .18
انسان قابل شناخت باشد، نميتواند آن را به ديگري بياموزد و منتقل ثالثا اگر براي  زار شناخت آن را ندارداب

  .نمايد

در مرحله  تا زماني كه انسان با همان سؤالهاي معمولي و روزانه روبهروست و به دنبال پاسخ آنهاست، .19
 و كرد عبور تفكر ۀمرحلاما اگر انساني از اين  .ميدنا« تفكر غيرفلسفي»ميتوان آن را اول تفكر قرار دارد كه 

شده كه مي توان ان را تفكر  تفكر دوم مرتبه وارد پرداخت، دوم ۀدست سؤالهاي به پيوسته و جديت با
  فلسفي نلميد.

از روشهاي و جامعه شناسي براي كسب دانش در علومي مانند فيزيك، شيمي، زيستشناسي، اقتصاد  .20
اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نميتوان از  ا در مسائل فلسفي كه بهميكنيم. ام تجربي استفاده

حواس يا آزمايش بهره برد و يا از ابزاري مانند ميكروسكوپ و تلسكوپ كمك گرفت. در اين موارد فقط 
ستهها به حل مسئله و بايد به توانايي عقل و استداللهاي عقلي تكيه كرد و با تفكر و تعقل و تجزيه و تحليل دان

 حواس از ۀكشف مجهول نزديك شد. مسائل فلسفي، ّ از جهت روش، مانند مسائل رياضي هستند كه استفاد
  .آنها كمك نميكند و فقط با عمليات فكري و استداللي بايد به جواب مسئلهها دست يافت حل به ابزار و

  :ميكنيمرو بخش اصلي و ريشهاي فلسفه را به دو بخش تقسيم  .21

  .ميكند بحث وجود و هستي بر حاكم ّعام و كلي احكام و قوانين ۀكه دربارهستي شناسي 

  كه توانايي انسان در شناخت هستي را مورد مطالعه قرار مي دهدمعرفت شناسي 



انديشيدن فيلسوفانه، تأمل كردن درباره باورهاي مربوط به زندگي است؛ آموختن چرايي و يافتن داليل  .22
تي يا نادرستي باورها؛ پذيرفتن باورهاي درست و كنار گذاشتن باورهاي نادرست. در اين صورت، درس

  خودمان بنيانهاي فكري خود را ميسازيم و به آزادانديشي ميرسيم و شخصيتي مستقل كسب ميكنيم


